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جامعه

باید این واقعیت را پذیرفت که 
نسخه‌های فردی و روانی مشکلات 

اجتماعی را حل نکرده و آن را از مرز 
بحران خارج نمی‌کند. 

در چنین رویه‌ای ساختارهای 
کج کارکرد که انگیزه و زمینه‌های 

نابسامانی را به‌وجود می‌آورند، 
از هرگونه پاسخگویی مصون 

می‌مانند

لیــا مهــداد| هالــه‌ای از ابــر ســیاه بــر ســر شــهر ســایه می‌افکنــد و 
شاخص‌های کیفیت از ناســالم بودن هوا برای شهروندان می‌گویند. 
اولین متهم پرونده خودروهای شخصی‌اند! کسی از برج‌سازی‌های 
بی‌حســاب‌وکتاب و بریدن نفســگاه تهران حرفــی به میان نمــی‌آورد. 
مازوت‌ســوزی کاملا تکذیب می‌شــود و موضوع حمل‌ونقل فرســوده 
ســه  کرونایــی  می‌ماند.مرگ‌ومیرهــای  مغفــول  کافــی  نا گاهــی  و 
رقمــی می‌شــوند در غیــاب نبــود محدودیت‌هــای سفت‌وســخت و 
قرنطینه‌های جــدی. امــا اولیــن متهم ایــن پرونــده شــهروندان‌اند. 
آنهــا زمانی به دلیل مســافرت‌ها ســرزنش می‌شــوند و گاهــی به دلیل 
کســن. اما این ســوال مطرح نمی‌شــود چرا  نــزدن دوزهای یادآوری وا
محدودیت‌هــای سفت‌وســخت وضــع نمی‌شــوند تــا شــهروندان از 
ســر ناچاری هم شــده مراعــات کنند؟آخرین ســویه کودکان را نشــانه 
کســن، نه  رفت، امــا دوباره متهمــان خانواده‌ها بودند در تعلل زدن وا
چرایی بازگشــایی مــدارس در اوج‌گیری ســویه. جاده‌های نامناســب 
و خودروهای بی‌کیفیت بهانه‌ای می‌شــوند برای مرگ ســالانه 40هزار 
شهروند. در این پرونده هم انگشت اتهام شهروندان را نشانه می‌رود. 
همه از بی‌احتیاطی‌ها، سرعت غیرمجاز، خواب‌آلودگی و… می‌گویند. 
گرچه اینها هم بخشی از این سناریوی تلخ هستند. اما کمتر کسی به  ا
کیفیت پایین خودروها اشاره دارد یا از جاده‌های بی‌کیفیت می‌گوید. 
حتی کسی نیست به این چرایی پاسخ دهد که جریمه‌های مختلف با 

رقم‌های قابل‌ملاحظه چه نقشی در این داستان تلخ داشته‌اند!

3 خرده‌فرهنگ بلای جان
روان‌شــناختی.  پاســخ‌های  و  جامعه‌شــناختی  پرســش‌های 
خرده‌فرهنگی متــداول در کشــور که بســیار ریشــه‌دار هم هســت. به 
باور اصغر مهاجری، این خرده‌فرهنگ سیاســی مربوط به ســال‌های 
اخیر نیســت. به اعتقاد این جامعه‌شناس پاسخ‌های روان‌شناختی 
کارکرد پنهانی هم به خود می‌بینند. پنهان‌شــدن پشــت پاســخ‌های 
روان‌شــناختی برای پاســخ‌ندادن به مســئولیت‌هایی کــه باید انجام 
می‌شدند. به گفته این پژوهشگر مسائل اجتماعی این خرده‌فرهنگ 
در کنــار خرده‌فرهنــگ فقــدان شــفافیت کار را ســخت‌تر می‌کنــد. در 
شــرایطی کــه گــردش اطلاعــات و داده‌هــا در ظرف‌های گِلی هســتند 
می‌توان با فرافکنی پاســخ‌های جامعه‌شــناختی به روان‌شــناختی از 
فقدان شــفافیت بهره برد. به باور مهاجری خرده‌فرهنگ دیگری هم 
هســت که شــرایط را ســخت‌تر کرده و به کمک دو خرده‌فرهنگ دیگر 
می‌آید. خرده‌فرهنگ ملوک‌الطوایفی یعنی یک مسئولیت با چندین 
مسئول. »ما شاهد سازمان‌های موازی در هریک از حوزه‌ها هستیم.«

ســازمان‌هایی که به وقــت بودجه‌بندی همه‌چیــز را مهیا می‌کنند 
و در وقت پاســخگویی خبــری از آنها نیســت. »این مســأله و مشــکل 
محدود به یک حوزه نیســت. ما ســازمان‌های متعــددی داریم که به 
وقت بودجه‌بندی صــدای بلندی دارند. ســازمان‌هایی کــه در زمان 
پاسخگویی از این حربه بهره می‌برند؛ کی‌ بود، کی ‌بود من نبودم.« در 
چنین شرایطی دو ضلع فقدان شفافیت و پاسخ‌های روان‌شناختی 

به پرسش‌های جامعه‌شناختی به کمک این مسئولان می‌آیند.

در جامعه‌‌پذیر بودن، موفق بوده‌ایم؟
در گفتن از مسئولیت‌ها و اولویت‌ها در ادبیات سیاسی باید از تحقق 
درســت فرآیند جامعه‌ و فرهنگ‌پذیری نام ببریم. درواقع هر شهروند 
در هر نقش و مســئولیتی که به عهده دارد، مسئولیت‌هایی به دوش 
می‌گیرد. چه این شــهروند دانش‌آموز باشد، چه مدیر ســطح بالا و … 

باید نقش‌ها و مسئولیت‌هایی را در جامعه به عهده بگیرد.
گر هریک از شهروندان مسئولیت‌های‌شان را به خوبی ایفا نمی‌کنند  ا
یک معنا بیشــتر ندارد. اینکــه در فرآیند جامعه و فرهنگ‌پذیــری قرار 
نگرفته‌اند. به اعتقاد مهاجری مرحله آخر جامعه‌پذیری درونی‌شدن 
گر یک هنجــار، بــاور یا قانونــی درونی شــود، یک  اســت. در حقیقــت ا
گر شــهروندی قانــون، باور یا  راه بیشــتر باقی نمی‌مانــد، اجــرای آن. »ا
هنجاری را مراعــات نمی‌کند، پس فرآینــد جامعه‌پذیــری را نگذرانده 
اســت.« هر رویدادی درنهایت منتهی می‌شــود به شــهروندانی که در 
گر فرد هم مقصر باشد، بر فرض محال این برمی‌گردد  مظان اتهام‌اند. »ا
به کم‌کاری مدیران بالادســتی در جامعه‌پذیر کردن شــهروندان.« در 
چنین شــرایطی فرســایش ســرمایه اجتماعی هم مزید بر علت شــده 
بــرای دامــن زدن بــه مســأله. »ســرمایه اجتماعــی در ســال‌های اخیر 
به‌خصوص در 13-12ســال اخیر با فرســایش روبه‌رو بــوده.« واقعیت 
مســأله این اســت که به هر میزان اعتماد اجتماعی و پویایی ارتباطی 

کمتر باشد، شفافیت کمتری را شاهد خواهیم بود.

جای خالی طبقه متوسط!
قشــر متوســط جامعه، ســوپاپ اطمینان جامعه. بخشی که محل 
تجمع ارزش‌ها و هنجارهاست. به باور مهاجری این بخش از جامعه 
گروه نگه‌دارند. »اغلب کارگزاران جامعه که نقش‌های مهم پاسخگویی 
را انجام می‌دهند، در این قشــر قرار می‌گیرند.« به گفته این پژوهشگر 
مسائل اجتماعی قشر متوسط هر سال لاغرتر می‌شود. »قشر متوسط 
بایــد 70درصــد جامعــه را تشــکیل بدهــد، اما ســهم این قشــر بســیار 

پایین‌تر است. این مسأله به‌واقع نگران‌کننده است.«
قشــرهای غیرمتوســط جامعه که در زاویه‌های انحرافی بالا و پایین 

توزیع بهنجار واقعیت‌ها قرار می‌گیرند هم انحراف دارند. »این انحراف 
کمک می‌کند به عدم‌مسئولیت‌ها و نگهداری از هنجارهای جامعه.« 

گر نقش هستند. به باور مهاجری رسانه‌ها هم در این میان ایفا
رســانه‌هایی کــه بــه گفتــه ایــن جامعه‌شــناس از بودجــه پایــه بهره 
می‌برند. »80درصد بودجه فرهنگی در اختیار سازمان‌های فرهنگی 
موازی قــرار می‌گیــرد. تاثیر این ســازمان‌ها بر اســاس پژوهــش ما تنها 
20درصد اســت.« بــه بــاور او در حــوزه ســکانداری، نگهــداری و ایجاد 
فرهنــگ رســانه‌ها وظیفه‌شــان را انجــام نمی‌دهند. »به جــای اینکه 
رسانه‌ها از مطالبه ملی بگویند، بیشتر در حالت توجیه هستند. غافل 
از اینکه ساختارهای جامعه ایرانی خیلی قدرتمندتر است در چالش 
فرد با ساختارها.«به گفته این جامعه‌شناس تنها یک مسیر پیش‌رو 
داریم. اینکه از طریق فرهنگی و رسانه‌ای بتوانیم کمک کنیم در تغییر 
ســاختارها. »اینکــه چــرا در تمــام رویدادها بــا ریشــه اجتماعی متهم 
اول شهروندان‌اند، مســأله حل نشده سالیان ســال جامعه ما است. 

متاســفانه تنها راهی که مســئولان پیدا کرده‌اند، انداختن 
ک کردن صورت‌مســأله اســت تا  تقصیر بــه دوش افــراد و پا

شروع مسأله دیگر.«

معضــات  کارآمــد  نا نســخه  روان‌شناســی‌درمانی، 
اجتماعی

فهــم دقیقــی از مســائل اجتماعــی نداریــم؛ بزرگ‌تریــن 

معضلــی کــه ســایه‌اش بــر ســر جامعــه ســنگینی می‌کنــد. 
مشــکل بعدی پیچیدن نســخه‌های روان‌شناســی است 
برای حل مســائل اجتماعی. ابزاری شــاید دم‌دستی برای 
نادیــده گرفتــه شــدن بی‌مبالاتی‌هــای ســاختاری.به بــاور 
مصطفی آب‌روشن راهکارهای روان‌شناختی در معضلاتی 
گرچــه این  کــه ریشــه اجتماعــی دارنــد، بی‌تاثیر نیســتند. ا
پژوهشــگر آســیب‌های اجتماعی بر این باور اســت که این 
تاثیرگذاری اندک است. »این مقدار به حدی است که تکیه 
کردن صرف بــر این رویکــرد، غیرمنطقی به‌نظر می‌رســد.« 
آب‌روشــن رودخانه آلــوده را برای شــفافیت موضــوع مثال 
ک‌شدن رودخانه آلوده  می‌زند. راهکار روان‌شناسی برای پا
ک‌سازی آن است. البته علم  جداسازی قطره‌قطره آب و پا
کید دارد باید منشأ آلودگی خشک شود  جامعه‌شناســی تا
تا آلودگی رودخانه از بین برود. »متاســفانه نظام اجتماعی 
کیــد بــر  در برخــورد ناهنجاری‌هــا بــه شــکل ماهرانــه‌ای تا
روان‌شناسی درمانی دارد.« درواقع بهره بردن از روش‌های 
ســازگارانه افــراد بــا واقعیــت موجــود. »بایــد این واقعیــت را 
پذیرفت که نسخه‌های فردی و روانی مشکلات اجتماعی 
را حل نکرده و آن را از مرز بحران خارج نمی‌کند.«در چنین 
شــرایطی روان‌شناســی ابزاری اســت بــرای اینکه انگشــت 
اتهام یا اصلاح به سمت فرد نشانه برود. »در چنین رویه‌ای 
ساختارهای کج کارکرد که انگیزه و زمینه‌های نابسامانی را 

به‌وجود می‌آورند، از هرگونه پاسخگویی مصون می‌مانند.«

مغفول ماندن جامعه‌شناسی در میانه معضلات اجتماعی
علم جامعه‌شناسی پتانسیلی است که جوامع از آن به عنوان بازوی 
مشورتی بهره می‌برند. بازویی که گاهی اوقات در برخی جوامع نسبت 
به آن بی‌مهری می‌شــود. درواقع علم جامعه‌شناسی در ساختار این 
جوامع به رسمیت شناخته نمی‌شود. ادامه این رویه اتفاق بزرگ‌تری 
ک خــوردن پژوهش‌های انجمن جامعه‌شناســی  را رقــم می‌زند؛ خــا
به‌عنوان یک نهــاد علمی و مســتقل در حصار کتابخانه‌هــا. ماجرای 
تلخــی کــه روی دیگــرش شــبکه‌های اجتماعــی مملو از نســخه‌های 
روان‌شناسی با رویکردهایی اشتباه نسبت به مسائل کلان اجتماعی 
اســت. در حقیقت  تنها کارکرد این رویه حفظ وضعیت موجود اســت 
و بس. به باور این جامعه‌شــناس ، روان‌شناســی بین فرد و نهادهای 
مسئول، همیشه فرد را به تغییر نگرش یا سازگاری با وضعیت موجود 

دعوت می‌کنــد. »از این منظر نهادهای اجتماعــی از حوزه مطالعات 
فردی خارج بوده و اصلاح‌شان غیرممکن به نظر می‌رسد.« به اعتقاد 
آب‌روشن واقعیت امر این است که حلقه مفقوده معضلات اجتماعی 
به کج کارکردی همین نهادهای در سایه وابسته است. نهادهایی که 

کارآمدی‌شان را مخفی و به شهروندان فرافکنی می‌کنند. نا

بازتولید دائمی آسیب‌های اجتماعی؟!
مسائل اجتماعی واقعیتی کلان و  عینی‌اند. مسائلی که ویژگی‌های 
خاص خودشان را دارند. البته نباید از نظر دور داشت که حل مسائل 
اجتماعی صرفا در توصیه‌هــای فردی نمی‌گنجند. به باور آب‌روشــن 
مبارزه صرف با آسیب‌های اجتماعی و نپرداختن توامان به بسترهای 
ایجــاد آن گرفتــاری در دور باطلــی اســت. رویــه‌ای کــه باعــث بازتولید 

دائمی آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
انســان‌ها به‌شــدت تحت‌تاثیــر ســاختارهای اجتماعــی هســتند. 
ساختارهایی که ذهن انسان را در مسیرهای خاصی که از جهت نظری 
امکان وقوعش وجــود دارد، هدایت می‌کنند. درواقع این ســاختارها 
در انتخاب‌های فرد نقش اساسی دارند. به گفته آب‌روشن ساختارها 
و نهادهای کج کارکرد باعث می‌شــوند فشــارهای غیرمتعارفی بر افراد 
جامعه وارد شوند. »کسانی که آسیب‌پذیری بالایی دارند، فشارهای 
بیشــتری را احســاس می‌کنند.«زمانی که این اســترس‌های بیرونی از 
آستانه تحمل فردی خارج شود، شاهد انواع بیماری‌ها خواهیم بود. 
درواقع این استرس‌ها به شکل انواع بیماری‌های روان‌تنی، افسردگی، 
خودکشی، خشونت یا  انحرافات اجتماعی متبلور می‌شوند. متاسفانه 
كم بر جامعه به شــکل سیستماتیک مســائل اجتماعی را به  تفكر حا
بُعد فردی تقلیل می‌دهد. زيرا برای پیشگیری از انحرافات اجتماعی 
متقاعدکردن و سازگاری افراد با وضعيت موجود راحت‌تر از این راه‌حل 
اســت که مســائل ریشــه‌ای حل شــوند. »تــا زمانــی که با نســخه‌های 
روان‌شناسی، افراد را به ســازگاری با وضعیت آنومیک موجود تشویق 
کنیم و بــه اصلاح ســاختارهای بیمــار که ناشــی از بحــران مدیریت در 
جامعه‌اند دســت نزنیم، نه‌تنها معضلات اجتماعی ما کمتر نخواهد 

شد، بلکه انتظام اجتماعی رو به اضمحلال خواهد رفت.«

 ! مردمِ همیشه مقصر
»شهروند« در جست‌وجوی پاسخ این سوال ؛ چرا در   رویدادهای اجتماعی متهم  ردیف اول شهروندانند؟


